
اره
شم

ت/ 
شار

ب
�

ش
و  ش

تاد 
هف

 

٣٠

شاه دختر و پسرد كه همرده بواه آهن تلفن كرى از ايستگاه رصت زيادى نداشتيم،خانم عزيزفر
اندى؟! كتابا خودم و گفتم:اميد! كتـاب ردم كه روبه اميد كرمان بوبه مشهد آمده,اند.پشت فر

دت مى,دانى كه چـهستو.خودم پرقت نكراستش نه! يعنى وا؟ اميد خنديد و گفـت:رآن رقلب قر
غ شده!م شلوقدر سر
ا باز كنى،مگر نه؟انستى لاى كتاب ره مى,تولى بالاخره! وـ آر

دم!ا كرـ اين كار ر
ب! بگو ببينم چى آمد؟!دى.خوا كرشحالم كه اين كار رـ خو

ـ آقاى اهل حقيقت!
م! تعريJ كن!اد همسرـ دست مريز

 باًاى آقاى «معلم» كه ظاهركار خانم فاطمه طباطبايى همسر حاج آقاى خمينى مى,گويند كه روز ـسر
دند،به ملاقات ايشان مى,آيند.ه بوامام هم دور

ـ بعدش؟
د و نه آقاى معلم!ف مى,زى اتاق آمد و پايين دفتر امام ايستاد.نه امام حرـ آقاى معلم تو

اى امام.امام هنـوزاندن بـرد به دعا خـوع كردند! بعد آقاى معلـم شـروفقط به هم نگاه مـى,كـر
ش هم بى آن كه يك كلمهه شدند.آخرد.دعا كه تمام شد،باز به هم خيرا نگاه مى,كرداشت او ر

نند،از هم جدا شدند!ف بزبا هم حر
ـ بعدش چى شد؟

شب هاى ياسين
الفضل هدايتىابو

مقسمت دو

انستى لاى كتاب را باز كنى،مگر نه؟انستى لاى كتاب را باز كنى،مگر نه؟انستى لاى كتاب ره مى,تولى بالاخره! وـ آر

دى.خوا كرشحالم كه اين كار ر دى.خوا كرشحالم كه اين كار ر ب! بگو ببينم چى آمد؟!شحالم كه اين كار ر ب! بگو ببينم چى آمد؟!دى.خوا كر دى.خوا كر
ـ آقاى اهل حقيقت!
اد همسرم! تعريJ كن!اد همسرم! تعريJ كن!اد همسر

كار خانم فاطمه طباطبايى همسر حاج آقاى خمينى مى,گويند كه روزى آقاى «معلم» كه ظاهركار خانم فاطمه طباطبايى همسر حاج آقاى خمينى مى,گويند كه روزى آقاى «معلم» كه ظاهركار خانم فاطمه طباطبايى همسر حاج آقاى خمينى مى,گويند كه روز
ه بودند،به ملاقات ايشان مى,آيند.ه بودند،به ملاقات ايشان مى,آيند.امام هم دوره بوامام هم دوره بوامام هم دور

ـ بعدش؟
ى اتاق آمد و پايين دفتر امام ايستاد.نه امام حرف مى,زى اتاق آمد و پايين دفتر امام ايستاد.نه امام حرـ آقاى معلم توى اتاق آمد و پايين دفتر امام ايستاد.نه امام حرـ آقاى معلم توى اتاق آمد و پايين دفتر امام ايستاد.نه امام حرـ آقاى معلم تو

د به دعا خـواندن بـرد به دعا خـواندن بـرع كرد به دعا خـوع كرد به دعا خـودند! بعد آقاى معلـم شـروع كردند! بعد آقاى معلـم شـروع كرفقط به هم نگاه مـى,كـردند! بعد آقاى معلـم شـروفقط به هم نگاه مـى,كـردند! بعد آقاى معلـم شـروفقط به هم نگاه مـى,كـر
ه شدند.آخرش هم بى آن كه يك كلمهه شدند.آخرش هم بى آن كه يك كلمهد.دعا كه تمام شد،باز به هم خيره شدند.آخرد.دعا كه تمام شد،باز به هم خيره شدند.آخرا نگاه مى,كرد.دعا كه تمام شد،باز به هم خيرا نگاه مى,كرد.دعا كه تمام شد،باز به هم خيرا نگاه مى,كر

نند،از هم جدا شدند!ف بزبا هم حر نند،از هم جدا شدند!ف بزبا هم حر ف بزبا هم حر
ـ بعدش چى شد؟
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ستو.اندم پرـ فقط تا همين جا خو
Z ياسيـنه سورد،يك دستور عملـى،دربـارف به معلم دامغانى بـوـ اين آقاى معلم كه مـعـرو

فتند وا ياد گرنامه رد به «اهل حقيقت» اين برد كه مشهور بومرد.مى,گويند:خيلى,ها از اين پيردار
شان پيدا شده!دند و بعد گشايشى در كارعمل كر
ى؟!ها اعتقاد دار به اين چيزًاقعا! تو وستوـ پر

ى خط شك و شبهه؟!فتى توـ باز ر
مان نداشتى الاند.مثلا اگر دست به فـراهى دارى رـ نه بابا! عقل و منطق مى,گويد!هر كـار

سيله مادى!اهد.وسيله مى,خوخى.واه آهن بچرانستى دور ميدان رنمى,تو
ىسيله,هاى معـنـوسيله,هاى مادى نكن اميد جـان! پـس ول ايـن وا مشغودت رـ زياد هم خـو

نه؟ى است! مگرسيله معنوچى؟ ياسين هم يك و
دى و اجتماعى است،نه كتاب گشايش وندگى فرگاهى و آشنايى با مسايل زآن كتاب آلى قره.وـ آر

د!انى،مشكلت حل مى,شوا هفتاد بار بخوحل مشكل شخصى!ديشب مى,گفتى اگر فلان آيه ر
ى اميد؟اص آن آيه همين است.منكرـ حالا هم مى,گويم! خو

استش عقلم قد نمى,كشد!ـ ر
فهاىد شدم.دنبال جاى خالى مى,گشتم كه به ياد حـرد،از كنار تاكسى,ها را باز كراميد كه در جلو ر

م مى,داد.زياد شكارد كه آزفهايى مى,زگى,ها حرلى تازى نداشت.وم اميد افتادم.اعتقادات ناجورهرشو
د.سر بهديم اين طور نبواج كردوسال كه باهم ازا مى,گفت.پارد و زياد هم بى پرومى,كر

ا فكر و عقيده اميد روز بـه روز ازدم كه بدانم چرلى دنبال اين بوش نمى,گذاشتم.وسر
ان مرد.چود.از سادات طباطبايى بـوست بـوم از سالها پيش دود.با پـدرمن فاصله مى,گيـر

دم.آنا انتخاب كرها اميد راستگارميان همه خود،درده بولدم نذر سيد طباطبايى كرهمان روز تو
ش مى,پسنديدم.خسارا به خاطر قد بلندش و زيبايى رها شايد اميد رروز

آنل هم اهل قرد.از همان اواحمم نبوقت مزشم آمد.هيچ وامش خوبعد هم از اخلاق و مر
ى هملى چيزنامه.واند و روزد.بيشتر كتاب مى,خواندن نبوخو

انه يا شبانهت روزحال تلاوا درقت هم كه مرنمى,گفت.هر و

گاهى و آشنايى با مسايل زآن كتاب آلى قره.وـ آر گاهى و آشنايى با مسايل زآن كتاب آلى قره.وـ آر ندگى فردى و اجتماعى است،نه كتاب گشايش وندگى فردى و اجتماعى است،نه كتاب گشايش وگاهى و آشنايى با مسايل زندگى فرگاهى و آشنايى با مسايل زندگى فرآن كتاب آلى قره.وـ آر
ا هفتاد بار بخوانى،مشكلت حل مى,شوا هفتاد بار بخوانى،مشكلت حل مى,شوحل مشكل شخصى!ديشب مى,گفتى اگر فلان آيه را هفتاد بار بخوحل مشكل شخصى!ديشب مى,گفتى اگر فلان آيه را هفتاد بار بخوحل مشكل شخصى!ديشب مى,گفتى اگر فلان آيه ر

اص آن آيه همين است.منكرى اميد؟اص آن آيه همين است.منكرى اميد؟ـ حالا هم مى,گويم! خواص آن آيه همين است.منكرـ حالا هم مى,گويم! خواص آن آيه همين است.منكرـ حالا هم مى,گويم! خو
استش عقلم قد نمى,كشد!

د،از كنار تاكسى,ها رد شدم.دنبال جاى خالى مى,گشتم كه به ياد حـرد،از كنار تاكسى,ها رد شدم.دنبال جاى خالى مى,گشتم كه به ياد حـرا باز كرد،از كنار تاكسى,ها را باز كرد،از كنار تاكسى,ها را باز كر
گى,ها حرلى تازم اميد افتادم.اعتقادات ناجورى نداشت.وم اميد افتادم.اعتقادات ناجورى نداشت.وم اميد افتادم.اعتقادات ناجور گى,ها حرلى تازى نداشت.و فهايى مى,زى نداشت.و فهايى مى,زگى,ها حرلى تاز ارد كه آزگى,ها حرلى تاز ارد كه آزفهايى مى,ز فهايى مى,ز

اج كردوا مى,گفت.پارسال كه باهم ازا مى,گفت.پارسال كه باهم ازا مى,گفت.پار اج كردوسال كه باهم از ديم اين طور نبوسال كه باهم از ديم اين طور نبواج كردو ديم اين طور نبود.سر بهديم اين طور نبود.سر بهاج كردو
دم كه بدانم چرا فكر و عقيده اميد روز بـه روز ازدم كه بدانم چرا فكر و عقيده اميد روز بـه روز ازلى دنبال اين بودم كه بدانم چرلى دنبال اين بودم كه بدانم چرلى دنبال اين بو

ان مرد.چوست بـود.از سادات طباطبايى بـوست بـود.از سادات طباطبايى بـوم از سالها پيش دوست بـوم از سالها پيش دوست بـود.با پـدرم از سالها پيش دود.با پـدرم از سالها پيش دود.با پـدر ان مرد.چود.از سادات طباطبايى بـو د.از سادات طباطبايى بـو
د،درده بولدم نذر سيد طباطبايى كر د،درده بولدم نذر سيد طباطبايى كر ميان همه خولدم نذر سيد طباطبايى كر ميان همه خود،درده بو ها اميد راستگارد،درده بو ها اميد راستگارميان همه خو ا انتخاب كرميان همه خو ا انتخاب كرها اميد راستگار ها اميد راستگار

خسارش مى,پسنديدم.خسارش مى,پسنديدم.ا به خاطر قد بلندش و زيبايى رخسارا به خاطر قد بلندش و زيبايى رخسارا به خاطر قد بلندش و زيبايى ر
احمم نبوقت مزامش خوشم آمد.هيچ وامش خوشم آمد.هيچ وبعد هم از اخلاق و مرامش خوبعد هم از اخلاق و مرامش خوبعد هم از اخلاق و مر احمم نبوقت مزشم آمد.هيچ و د.از همان اوشم آمد.هيچ و د.از همان اواحمم نبوقت مز آنل هم اهل قراحمم نبوقت مز آنل هم اهل قرد.از همان او د.از همان او

د.بيشتر كتاب مى,خواندن نبوخو د.بيشتر كتاب مى,خواندن نبوخو ى هملى چيزنامه.واند و روزاندن نبوخو ى هملى چيزنامه.واند و روزد.بيشتر كتاب مى,خو د.بيشتر كتاب مى,خو
ا درقت هم كه مرنمى,گفت.هر و ا درقت هم كه مرنمى,گفت.هر و حال تلاونمى,گفت.هر و حال تلاوا درقت هم كه مر حال تلاوت روزحال تلاوت روزا درقت هم كه مر
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دهZ هم عادت كرش مى,بست.ديگر به شيوا پشت سـرى اتاقش و در رفت توآن مى,ديد،مى,رقر
ديم.بو

ا به خانـمدم مشكلم ران كه بوم! تهرد دختردش عالمى داراى خوم مى,گفت اميد هم بـرمادر
م يكل پدرسيدم كه به قواستش مى,ترانم.ره ياسين بخود كه سورش كرى گفتم:به من سفارعزيز

د.لار بشوقت اميد سكوو
ا داشت.ى هم،تيپ اجتماعى اميد رامير پسر خانم عزيز

فتيم.امير و اميد حسابى با همآن مى,رف قران كه خانه,شان چند هفته,اى مانديم،زياد طرتهر
د.فتند و چيك و پيك,شان باهم بون مى,رتايى بيرودند.دواياق شده بو

م مى,گذاشت و مى,گفـت:انديم،اميد سر به سـرآن مى,خـوها كه فقط يك نوبت قـرآن روز
لىدم.وده بوا ختم كـرآن رى! تا حالا چند بار قرض مى,شوستو،به كلى عـوان بمانى پـرده,روز ديگر تهر

ى نمازاند.هميشه مى,گفت:توتب مى,خوا مرش رآن نداشت.نمازش يك بار هم ختم قرى عمراميد تو
انم!آن مى,خوكه قر

سيد وا مى,بوانيم،پيشانـى,ام رآن بخوم باشد و باهم قرم كنارم همسرست دارم كه مى,گفتـم دوبه مادر
ا به كسىم هيچ چيـز رانم؟!بعد مى,گفت دخـتـرآن مى,خوت مى,نشينم و قـرمى,گفت مگر من كنـار پـدر

آن قهر كند.ت با قرهرسم كه شوا،مى,تراندن رآن خوص قرتحميل نكن! به خصو
اندى و ختمآن خو! تو اين همه قرستوا گفتم،خنديد و گفت:ببينم پرم رف پدريك روز كه به اميد حر

ال اميد نداشتم خيلـىاى سؤابى برا تفسير كنى؟! از اين كه جـودى،بلدى يك آيه ركر
دم.ا ملامت كردم رخو

ا خريدم.ان علامه طباطبايـى رجمه تفسير المـيـزه ترد كه يك دوراز آن روز به بعد بـو
دم.اميد زياد كتـابلى باز از اميـد كـم مـى,آورد.وع شده بـوحالا بحث و مباحثـه,مـان شـرو

د.ح مى,كرال طراند و زياد هم سؤمى,خو
ال نمى,آمد.خانمقت پيش ما مى,آمد،بى,سـؤديم،هـر وى بوان هم كه خانه خانم عزيـزتهر

ىى مثل خانم عزيزست داشتم كه روزاب نمى,گذاشت.دوا اصلا بى جوالهاى اميد رى سؤعزيز
ابى دست به نقد داشته باشم.ال اميد جواى هر سؤم و بربشو

اند.هميشه مى,گفت:توا مرتب مى,خوا مرتب مى,خوش را مرش را مرآن نداشت.نمازش رآن نداشت.نمازش رش يك بار هم ختم قرآن نداشت.نمازش يك بار هم ختم قرآن نداشت.نمازش يك بار هم ختم قر

م كنارم همسرست دارم كه مى,گفتـم دو م كنارم همسرست دارم كه مى,گفتـم دو م باشد و باهم قرم كه مى,گفتـم دو م باشد و باهم قرم كنارم همسرست دار آن بخوانيم،پيشانـى,ام رآن بخوانيم،پيشانـى,ام رم باشد و باهم قرآن بخوم باشد و باهم قرآن بخوم كنارم همسرست دار
انم؟!بعد مى,گفت دخـتـرت مى,نشينم و قـرآن مى,خوت مى,نشينم و قـرآن مى,خومى,گفت مگر من كنـار پـدرت مى,نشينم و قـرمى,گفت مگر من كنـار پـدرت مى,نشينم و قـرمى,گفت مگر من كنـار پـدر

ا،مى,تراندن رآن خوص قرتحميل نكن! به خصو ا،مى,تراندن رآن خوص قرتحميل نكن! به خصو ت با قرهرسم كه شوتحميل نكن! به خصو ت با قرهرسم كه شوا،مى,تراندن رآن خوص قر آن قهر كند.ا،مى,تراندن رآن خوص قر آن قهر كند.ت با قرهرسم كه شو ت با قرهرسم كه شو
م رف پدريك روز كه به اميد حر م رف پدريك روز كه به اميد حر ا گفتم،خنديد و گفت:ببينم پريك روز كه به اميد حر ا گفتم،خنديد و گفت:ببينم پرم رف پدر ! تو اين همه قرا گفتم،خنديد و گفت:ببينم پرستوا گفتم،خنديد و گفت:ببينم پرستوم رف پدر

اى سؤابى بردى،بلدى يك آيه را تفسير كنى؟! از اين كه جـودى،بلدى يك آيه را تفسير كنى؟! از اين كه جـودى،بلدى يك آيه ر اى سؤابى برا تفسير كنى؟! از اين كه جـو ا تفسير كنى؟! از اين كه جـو
دم.ا ملامت كردم ر دم.ا ملامت كردم ر ا ملامت كردم ر

جمه تفسير المـيـزان علامه طباطبايـى رجمه تفسير المـيـزان علامه طباطبايـى ره ترجمه تفسير المـيـزه ترجمه تفسير المـيـزد كه يك دوره ترد كه يك دوره تراز آن روز به بعد بـود كه يك دوراز آن روز به بعد بـود كه يك دوراز آن روز به بعد بـو
د.وع شده بـوحالا بحث و مباحثـه,مـان شـرو د.وع شده بـوحالا بحث و مباحثـه,مـان شـرو لى باز از اميـد كـم مـى,آورحالا بحث و مباحثـه,مـان شـرو لى باز از اميـد كـم مـى,آورد.وع شده بـو د.وع شده بـو

ح مى,كرال طراند و زياد هم سؤ ح مى,كرال طراند و زياد هم سؤ د.اند و زياد هم سؤ د.ح مى,كرال طر ح مى,كرال طر
ديم،هـر وقت پيش ما مى,آمد،بى,سـؤديم،هـر وقت پيش ما مى,آمد،بى,سـؤى بوديم،هـر وى بوديم،هـر وان هم كه خانه خانم عزيـزى بوان هم كه خانه خانم عزيـزى بوان هم كه خانه خانم عزيـز

اب نمى,گذاشت.دوست داشتم كه روزاب نمى,گذاشت.دوست داشتم كه روزا اصلا بى جواب نمى,گذاشت.دوا اصلا بى جواب نمى,گذاشت.دوالهاى اميد را اصلا بى جوالهاى اميد را اصلا بى جوالهاى اميد ر
ال اميد جواى هر سؤم و بر ال اميد جواى هر سؤم و بر ال اميد جوابى دست به نقد داشته باشم.ال اميد جوابى دست به نقد داشته باشم.اى هر سؤم و بر
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سيدم،اميد وديكشان كه را ببينم.نزى رداندم تا خانم عزيزگرديم و سر براز ماشين پياده شده بو
دن هم انداختيمى دست به گردند.من و خانم عزيزدن بوم صحبت كرگرامير و شقايق سه,تايى سر

سىشامد گفتم و روبوستش داشتم.شقايق جلو آمد و خـوم دوق ريختيم.عين مادرو اشك شو
ديم.كر

ا مى,شنيدم كهفتيم.صداى شقايق رى جلو مى,راه افتادند.من و خانم عزيزچمدان به دست ر
ش كتاب«غلط ننويسيـم»دم.منظورى دانشگاه تهيه كراستى جلوبه اميد مى,گفت:كتابى كه خـو

د وى رو به من كرد.خانم عزيزده بـولى يك نسخه هم پيدا نكرد وى مشهد گشته بود.خيلى توبو
م؟خنديدم و گفتم:هنوز نه!دستور العمل آقاى معلمدى دخترگفت به دستور آقاى معلم عمل كر

انيد.ه ياسين بخواى دست يابى به حاجت,هاى مهم سورد كه براين بو
بلا من رسلام قوºقتى به آيه شريـفـه ار كنيـد.و وتبه تكـرا سه مرل آن رت كه سه آيـه اوبه اين صـور

انيد.ا بخوه رانيد.و سپس بقيه سورتبه بخوا هفتاد مرسيديد آن ر رæحيمر
ا دورا بستم و ماشين رى صندلى كه نشست در ردم.روف كرى تعاردم و به خانم عزيزا باز كردر جلو ر

د خانه ما كه دست تنها نباشم.تهـيـهاهر اميد آمده بودند.خـودم.اميد و امير و شقايق عقب نشسته بـوز
ال وش اميد اهل سؤادرم.ناهيد مثل برد.سـال دوشته مهندسى بوى رد.دانشجونهار هم به عهده او بـو

دم.شقايق خندها ديدم و چشمك زى آينه شقايق رد.از تومان بوش فقط با شعر و رد.سر و كاربحث نبو
كنان گفت:

ستو جان!د پرى نمى,شوـ اين طور
ـ منظور خانم خانمها؟!

د!انى بشويد و يا ما مشهدى بشويم!دور از هم صفايى ندارـ يا تو و اميد تهر
افقى؟!ايت جور بكنم،موهر مشهدى برـ يك شو

ى تنهايـىس خانم مشهدى پيدا كنيد كه تواى مامان يك عـرول برامير خنديد و گفت:او
ده دلتداند و گفت:شازگرا عقب بـرش رنان سرى لبخند زد!خانم عزيـزصله,اش سر نروحو

م است!خته يا تنهايى مامان؟! شقايق خنديد و گفت:معلودت سواى تنهايى خوبر

انيد.و سپس بقيه سورتبه بخوا هفتاد مر انيد.و سپس بقيه سورتبه بخوا هفتاد مر انيد.ا بخوانيد.و سپس بقيه سوره رانيد.و سپس بقيه سوره رتبه بخوا هفتاد مر انيد.ا بخوه ر ه ر
دم.روف كرى تعاردم و به خانم عزيز دم.روف كرى تعاردم و به خانم عزيز ى صندلى كه نشست در ردم و به خانم عزيز ى صندلى كه نشست در ردم.روف كرى تعار دم.روف كرى تعار

اهر اميد آمده بود خانه ما كه دست تنها نباشم.تهـيـهاهر اميد آمده بود خانه ما كه دست تنها نباشم.تهـيـهدند.خـواهر اميد آمده بودند.خـواهر اميد آمده بودم.اميد و امير و شقايق عقب نشسته بـودند.خـودم.اميد و امير و شقايق عقب نشسته بـودند.خـودم.اميد و امير و شقايق عقب نشسته بـو
م.ناهيد مثل برادرم.ناهيد مثل برادرد.سـال دوم.ناهيد مثل برد.سـال دوم.ناهيد مثل برشته مهندسى بود.سـال دوشته مهندسى بود.سـال دوى رشته مهندسى بوى رشته مهندسى بوى رد.دانشجو

د.از تومان بوش فقط با شعر و ر د.از تومان بوش فقط با شعر و ر ى آينه شقايق را ديدم و چشمك زى آينه شقايق را ديدم و چشمك زى آينه شقايق رش فقط با شعر و ر

د پرستو جان!د پرستو جان!د پر
ـ منظور خانم خانمها؟!

انى بشويد و يا ما مشهدى بشويم!دور از هم صفايى ندارد!انى بشويد و يا ما مشهدى بشويم!دور از هم صفايى ندارد!انى بشويد و يا ما مشهدى بشويم!دور از هم صفايى ندار
ايت جور بكنم،موافقى؟!ايت جور بكنم،موافقى؟!هر مشهدى برايت جور بكنم،موهر مشهدى برايت جور بكنم،موهر مشهدى بر
اى مامان يك عـروس خانم مشهدى پيدا كنيد كه تواى مامان يك عـروس خانم مشهدى پيدا كنيد كه تول براى مامان يك عـرول براى مامان يك عـروامير خنديد و گفت:اول برامير خنديد و گفت:اول برامير خنديد و گفت:او

گرداند و گفت:شازگرداند و گفت:شازا عقب بـرگرا عقب بـرگرش را عقب بـرش را عقب بـرنان سرش رنان سرش رنان سرد!خانم عزيـزى لبخند زد!خانم عزيـزى لبخند زد!خانم عزيـز
خته يا تنهايى مامان؟! شقايق خنديد و گفت:معلوم است!خته يا تنهايى مامان؟! شقايق خنديد و گفت:معلوم است!خته يا تنهايى مامان؟! شقايق خنديد و گفت:معلو




